علیرضای قدیمی ام، سلام

امروز آخرین روز زندگی من در 78 سالگی است و فردا که از خواب برخیزم مردی 79 ساله ام و اصلا نمی دانم که آیا خواهم توانست هفتمین دهه عمر را تا به آخر پشت سر گذاشته و به قتلگاه  هشتاد ساگی هائی که اکثر رفقایمان نتوانسته آن را به پایان برسانند برسم یا نه. در این سن و سال دیگر نه برنامه ای برای آینده، نه قله ای برای فتح و نه آرزوئی برای شخص خودم دارم. مهلتی بوده که فلک به یک تک سلول برخاسته از صلب پدر و رخم مادر داد تا کمتر از هشتاد سالی را در موطن و غربت بگذراند و در زمینه های گوناگون در حد ممکن و مقدور خود فعالیت کند. 

اما در چنین روزی چرا به یاد تو افتاده ام و می خواهم سخنی چند را با تو در میان بگذارم؟ این هم دلایل اش:


- در کمرکش جوانی با تو آشنا شدم و سال هائی چند را رفیق گرمابه و گلستان شدیم


- از آن پس تا امروز نیز هرگز از تو جز مجبت و احترام ندیده ام


- تو را انسانی فعال و پرکار و خوش قلم یافته ام


- در تو عشق به ایران و ادبیات و فرهنگ آن را دیده ام

- و اکنون تو صاحب رسانه ای هستی که مستقل تر از دیگران صدای ما را به هموطنان مان می رسانی؛ جتی اگر بودجهء کارت را عربستان تأمین کرده باشد.


شاید همین چند دلیل کافی باشد که بخواهم نظرم را درباره زمانه مان، همچون وصیتی با تو در میان بگذارم.


ما، در این چهل و چند سال، دوران های مختلفی را از سر گدرانده ایم. از علاقه به انقلابی که تصور نمی کردیم اینگونه به کثافت و فضاحت بیانجامد گرفته، تا افشاگری بدکاری های برندگان اش، تا کوشش برای پیدا کردن گفتمانی که بتواند در مقابل گفتمان اسلامسیم ولایت فقیهی قد علم کند (و من نام آن را سکولار دموکراسی گذاشته ام، هرجند که می دانم می تواند نام های مختلفی داشته باشد). و اکنون به زمانه ای رسیده ایم که دیگر افشاگری و گفتمان سازی کفاف نیازهای ما را نمی دهد. 

از نظر من، اکنون زمین و زمان و زمانه به ما می گویند که «روزگار ساختن آلترناتیو» آغاز شده است. اپوزیسیون سکولار دموکرات در این روزگار یا می تواند آلترناتیو قدَری در برابر رژيم اسلامی بسازد و یا همهء ما محکوم به شکست و نومیدی و دفن شدن در خاک هائی خواهیم بود که وطن ما نیستند. اینکه بر سنگ مزارمان بنویسند که «آرامگاه موقت پیکر فلانی تا پس از استقرار آزادی در ایران به ایران حمل شود» هم تنها دلخوشی مضحکی است.


در عین حال جدائی داخل و خارج، روشنفکر و آدم عادی، فعال برانداز و دلخوش کننده به اعتراض های سر خیابانی، همچون دره ای، بین اهل سیاست  ما و توده های مردم فاصله انداخته است. و این دره را چه کسی پر خواهد کرد یا بر فراز آن پل خواهد زد جز همچون توئی که هم عشق به وطن داری و هم صاحب رسانه ای؟

نصیحت برادرانهء من به تو آن است که این روزگار آلترناتیو را به لیت و لعل نگذرانی و نقشی را که زمانه به دامان ات انداخته است جدی بگیری و در حد توان ات در این مورد عمل کنی. توان تو بیش از یک مفسر اخبار بی طرف است. تو هم اگر بپذیری که ما کمتر از اهالی لوی جرگه افغانی نیستیم و می توانیم بخاطر وطن مان بهر حیله رهی پیدا کرده و دور هم جمع شویم، باید که هرچه آگاهانه تر در این مورد اقدام کنی. وقت اتلاف انرژی و اسقاط تکلیف گذشته است. یا ندای امروز وطن مان را خواهیم شنید و اقدام خواهیم کرد و یا دور از وطن پیکرمان را یا خواهند سوزاند و یا در چاله ای که چند سال دیگر فراموش خواهد شد فرو خواهند کرد؛ بی آنکه نام مان در تاریخ کشورمان در جائی بعنوان یک کوشندهء راه آزادی ثبت شده باشد.

برادرانه پیشنهاد می کنم که کمی خود را جمع و جور کنی، و برنامه هایت را بر حول محور کمک به ایجاد چیزی همچون برگزاری کنگره وسیع ملی و ایجاد آلترناتیو دموکراسی طلب سکولار متمرکز سازی. در همه گفتگوهایت پرسش در این مورد را مرکزیت دهی و طلبکارانه بپرسی که مخاطبان ات چه کرده اند؟ چرا معطل اند؟ چه مانعی در راه شان وجود دارد و ...


ما، با استفاده از لطفی که تو به حزب ما داشته ای و اوقاتی (هرچند کمتر بیننده دار) را به پادکست های ما اختصاص داده ای، سه هفته است که نام برنامهء خود را از «پادکست سکولار دموکرات ها» به «روزگار آلترناتیو» تغییر داده و قصد داریم حداقل 40 برنامهء منظم را که سیاهه اش هم اکنون تدوین و آماده شده در مورد کوچه پسکوچه های روند آلترناتیوسازی بسازیم. من خود 15 سال است که تنها و تنها در این راستا نوشته و اقدام کرده و، در زمانه ای که کسی به اهمیت و چند و چون پیدایش و اهداف و وظایف آلترناتیو سکولار دموکرات توجه نداشته، دائماً در این مورد تخقیق و مطالعه کرده و نوشته ام. اما اگر دیروز کسی به این مهم توجه نداشت و وقت خود را تلف آن نمی کرد، امروز همه از اتحاد و کنگره ملی و غیره حرف می زنند بی آنکه در راستای تحقق آنها کوچک ترین قدمی بردارند.

نیز من البته واقفم که تو هم سال ها است در این سودا عمر گذرانده ای که نخ گردنبندی شکیل از مهره های اپوزیسیون باشی. اما امروز وقت این کار است و تو این رسالت را داری که نه بعنوان گردآورندهء فعالان که به عنوان آموزش دهنده و مشوق فعال و طلبکار آلترناتیوسازی عمل کنی.


تو می توانی مطمئن باشی که من بهر صورت که شده می خواهم و می توانم تو را در مورد تخقق این پیشنهاد کمک کنم. شاید قرار سرنوشت مان آن باشد که از این رهگذر دیگر باره نام مان بهم گره بخورد.

با بهترین آرزوها برای خودت و شایستهء عزیز و فرزندان گرامی ات


پیام
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